
این هفته روى پرده

زندگی های مخفی
شاخص ترین فیلم هایی که در دو روز جمعه ۱۸ تیر و ۲۵ تیر به روی پرده 
رفت، کمدی بود اما علاوه بر آنها، درام هایی مانند «کاپیتان فانتستیک» و 
«پدران و دختران»، دلهره آورهایی همچون «جنگ سرد ۲»، فیلم تاریخی 
«لاله  برای ابد» و چند مستند تماشایی روی پرده رفت که فرصت معرفی 

آنها در این ستون و این صفحه فراهم نیامد. 

Ghostbusters  شکارچیان اشباح

نســخه به روز و بازسازی شــده «شــکارچیان اشــباح» پس از ۳۰ سال که 
داســتانش نیز ۳۰سال پس از فیلم اصلی اتفاق می افتد و البته گروه کاملا 
مردانه قهرمانان متخصص تســخیر اشباح خبیث و هیولاهای فراطبیعی 
فیلــم قبلــی، جایشــان را به گروهــی از زنان بــا بــازی کیت مک کینون، 
کریست نویگ، لسلی جونز و ملیسامک کارتی داده اند که کریس همز وُرث نیز 
با آنان همراه اســت. پل فیگ این کمدی اکشــن فانتزی را کارگردانی کرده 

است. زمان نمایش ۱۱۶ دقیقه و درجه بندی سنی فیلم PG-۱۳ است. 
Our Little Sister  خواهر کوچک ما

ســه خواهر– ساچی، یوشــینو و چیکا – با هم در یک خانه بزرگ در 
شــهر ســاحلی کاماکورا زندگی می کننــد. به آنها اطلاع داده می شــود 
پدرشان که سال هاست او را ندیده اند، مرده است و تصمیم می گیرند برای 
تشییع جنازه به حومه شهر سفر کنند. آنجا، خواهر ناتنی خجالتی خود را 
که ســوز و نام دارد، ملاقــات و از او دعوت می کنند که در کنار آنها زندگی 
کند و این آغاز یک زندگی تازه اســت. این کمدی/درام خانوادگی ژاپنی را 

هیروکازو کوره ادا کارگردانی کرده است. 
Café Society  کافه سوسایتی

چهل وهفتمین و تازه ترین اثر ســینمایی آماده شــده وودی آلن، نویسنده، 
کارگردان و بازیگر پرکار و اولین اثر او که با فناوری دیجیتال تولید شده، به 
ماجرای یک مرد جوان (با بازی جســی آیزنبــرگ) می پردازد که امیدوار 
است در صنعت فیلم  هالیوود دهه ۱۹۳۰ کاری برای خود دست و پا کند و 
در این میان، هم عاشــق می شــود و هم شــیفته زندگی در یک جامعه 
پرجنب وجــوش و مــورد پســند زمانــه اش کــه او را میــان نیویورک و 
لس آنجلس ســرگردان می کند. در این کمدی/ درام عاشــقانه کریستن 

استوارت و استیو کارل نیز بازی می کنند. 
The Infiltrator  نفوذی ها

فیلم «نفوذی ها» براساس یک داستان واقعی ساخته شده است. راب مازور 
(برایان کرانســتن) مأمــور پلیس فدرال در ســال ۱۹۸۶ به عنــوان تاجر 
متخصص پول شویی به کارتل مواد مخدر پابلو اسکوبار نفوذ می کند و با 
مهم ترین معاون اســکوبار، به نام روبرتو (بنجامین برت) طرح دوســتی 
می ریــزد. در این میان دو همکار نفــوذی دیگر نیز او را همراهی می کنند؛ 
یکی در نقش کتی (دایان کروگر) که مثلا نامزد اوست و دیگری به نام امیر 
(جان لگوییزامو). براد فورمن این درام دلهره آور جنایی را کارگردانی کرد. 
The Secret Life of Pets زندگی مخفی حیوانات خانگی 

داستان این انیمیشــن کمدی در ساختمانی آپارتمانی در منهتن نیویورک 
شــروع می شــود که زندگی مکس که خود را حیوان خانگی موردعلاقه 
صاحب خانــه می پندارد، با ورود چندین حیوان خانگی دیگر از جمله یک 
خرگوش و یک گربه زیرورو می شود. بعد از نزاع و تخاصم، این حیوانات با 
هم متحد می شــوند و لشــکری تشــکیل می دهند کــه وارد ماجراهایی 
هیجان انگیز در خیابان می شــوند. الیک مپر، کوین هارت، لوییس سی. کی، 
لیک بل و استیو کوگان، از صداپیشگان این فیلم ۹۰ دقیقه ای ساخته کریس 

رنو و یرو چنی هستند. 

روزنه

درباره فیلم «خواهر کوچک ما»

تکان دهنده و بی تکلف

فیلم «خواهر کوچــک ما» را باید 
دید تا بتوان باور کرد. نه به دلیل آنکه 
به انفجار های بزرگ یا جلوه های ویژه 
متکی اســت، بلکه دقیقا به این علت 

که به آنها متکی نیست. 
این فیلم، مراقبه ای اســت ظریف 
و ملایــم و بی تکلــف در پیوندهــای 
خانوادگی و شــادی ها و شگفتی های 
نهفته در زندگی روزمــره، فیلمی که 
بدون تلاش آشــکار می تواند تماشاگر 
را تــکان دهــد؛ نکته ای کــه فقط با 
تجربه ای دست اول قابل درک است. 
«خواهر کوچــک ما» اثر هیروکازو 
کــوره ادا، اســتاد فیلم ســاز ژاپنی از 
فیلم هــای مــورد علاقــه منتقــدان 
بود. کــوره ادا  جشــنواره کــن ۲۰۱۵ 
نویسنده، کارگردان و تدوینگری است 
که از فیلم های شــگفت انگیز انسانی 
او می تــوان بــه «پــس از زندگــی»، 
«راه رفتــن  نمی دانــد»،  «هیچکــس 
بی حرکت» و «پســر کو ندارد نشــان 
از پدر» اشــاره کرد کــه فیلم اخیر در 
ســال ۲۰۱۳ برنده جایزه هیأت داوران 

جشنواره کن شد. 
کوره ادا مثل همیشــه بر خانواده 
و ارتباط مــردم با یکدیگر تمرکز کرده 
اســت و اینکه چطــور زندگی با همه 
پیچیدگی اجتناب ناپذیر آن به سادگی 
قهرمانــان این فیلم و افــرادی را که 
آنان می شناســند و دوست می دارند، 
تحت تأثیــر قــرار می دهــد. او در این 
فیلم با اقتبــاس از رمان گرافیکی اثر 
آکیمی یوشــیدا، روابط چند خواهر را 

زیر ذره بین برده است. 
در ابتدای داســتان به سه خواهر 
خبر می رســد کــه پدر «مهربــان اما 
بی مصرف» که آنها از ۱۵ ســال پیش 
ندیده اند یــا چیزی از او نشــنیده اند، 
مرده اســت. وقتی برای تشییع جنازه 
به شهری کوچک مســافرت می کنند 
با خواهر کوچکشــان (با بازی سوزو 
هیروســه کــه در مطبوعــات از او با 
عنوان «مشــغول ترین ۱۶ساله ژاپنی» 

یاد شده است) برخورد می کنند. آنها 
تاکنون نمی دانستند که پدرشان و زنی 
که زندگی او را با مادرشان به هم زده 
و اکنون مرده است، این دختر خجالتی 
را داشــته اند. ســه خواهــر که یکی 
پرستار اســت، دیگری کارمند بانک و 
ســومی کارگر مغازه ورزشی، خواهر 
ناتنــی خود را به گرمــی می پذیرند و 
فیلــم زندگی آنهــا را در چهار فصل 
یک ســال پــی می گیــرد و آرام آرام 
زیروبم زندگــی آنهــا و فعالیت ها و 
وقت گذرانی هایــی مانند چیدن آلو و 
تبدیل ایــن میوه به فرآورده های دیگر 

را به نمایش می گذارد. 
ویژگی بصــری «خواهــر کوچک 
ما» بــا فیلم بــرداری تاکیموتو میکیا 
توجــه بــه چشــم انداز های متغیــر 
اســت، با صحنه هایی زیبــا و دیدنی 
ماننــد دوچرخه ســواری در تونلی از 

شکوفه های گیلاس. 
ســبک کار کوره ادا کارگــردان که 
و  گرما  احســاس گرایی،  ذره ای  بدون 
صمیمت را منتقل می کند، سبب شده 
اســت که «خواهر کوچک ما» بدون 
ناملموس  به شــکلی  و  دست وپازدن 
مــا را به عمق معضــلات خاص این 

زندگی های در هم تنیده بکشاند. 
یکی از جمله های کلیدی فیلم از 
مادر بزرگ فقید آنهــا (که جایگاهی 
بــرای او در خانــه ســاخته اند) نقل 
می شــود که معتقد بود «هر موجود 

زنده ای زمان و کوشش می طلبد». 
هنگام  مصاحبه اش  در  کارگردان، 
اولین نمایش فیلم در جشنواره کن از 
همین مفهوم گفــت. او گفت: «برای 
آنکــه خواهران یک خانــواده واقعی 
تشکیل دهند، به زمان زیاد نیاز است. 

این نکته، بیانگر جوهره فیلم است».
منبع: لس آنجلس تایمز
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هرگز چیزی درباره خودم نخوانده ام. نه مصاحبه های خودم 
و نه مقاله های مربوط به خودم. من هرگز، هرگز نقدی درباره فیلم هایم 

نمی خوانم. من با وسواس از هرگونه اشتغال ذهنی درباره خودم
 پرهیز می کنم. وقتی کارم را شروع کردم، این مسئله در میان نبود. 

[اما الان] فقط به کارم توجه دارم و درباره اینکه چقدر بزرگم یا چقدر 
احمقم، نمی خوانم 

وودی آلن در اتاق نمایش خصوصی خود در بالای ایســت ســاید نیویورک، 
همان طــور که در یک صندلــی راحتی جاخوش می کنــد، می گوید: «اغلب به 
من می گویند، هی، تو داری داخل یک حباب زندگی می کنی؛ شــاید راســت 
می گویند». او به این وضع عادت کرده اســت؛ ۳۵ سال است که در این سالن 
کوچک دلگیر فیلم تماشــا می کند و جلســه برپا می کند. می گوید: «صبح ها از 
خواب بیدار می شــوم، بچه ها را به مدرســه می برم، بعد روی تردمیل ورزش 
می کنــم، بعد به اتاقم می روم و کار می کنم، ناهار می خورم و برمی گردم ســر 
کارم، کلارینت تمرین می کنم، دوســتانم را می ببینم یا می روم بازی بسکتبال 
تماشــا می کنم. این یک زندگی بورژوازی/ طبقه متوســط/ کارگری   است. اما 
من به همین ترتیب توانســته ام در همه این سال  ها خلاق بمانم».خلاق بودن 
درباره او واژه کوچکی اســت. آلن از دهه ۱۹۸۰ تا امروز هر ســال یک فیلم را 
به روی پرده فرســتاده اســت- از کمدی های نیویورکی کلاسیکش («منهتن»، 
«هانا و خواهرانش») تــا درام های برگمان وار (مثل «داخلــی») تا فیلم های 
جنایی اســتیلیزه که در لندن می گذرند (امتیاز نهایی) که در مجموع نزدیک به 
۶۰۰ میلیون دلار درآمد داشته اند.  در این روال او به ندرت خللی به وجود آمد، 
حتی در دهــه پر از جنجال ۱۹۹۰ که جدایی او از میا فارو شــهرت او را تهدید 
می کرد و اتهاماتی اخلاقی هم به او زده شــد.آلن درست طبق برنامه، امسال 
چهل وهفتمین فیلم خود «کافه سوسایتی» را به جشنواره کن رساند؛ فیلمی که 
داســتانش در دهه ۱۹۳۰می گذرد و قهرمان آن یک مرد جوان است (جسی 
آیزنبرگ) که از نیویــورک به هالیوود می رود که در آنجــا با کمک یک کارگزار 
کله گنده (استیو کارل) کاری دست وپا کند که در دام عشق یک منشی (کریستن 
استوارت) می افتد. آلن می گوید: «این دوران پرزرق وبرق کالیفرنیا بود، درباره 
ستاره های سینما می شنیدید که یک شــبه پدید می آمدند و آن وقت نیویورک 
هم بود با شــب زنده داری ها، آدم های مشهور، سیاست مداران و گانگسترها».
در ۸۰ســالگی، آلن دیگــر آن کمدین نابغه عینکی «آنی هال» نیســت که آن 
کفش های آکســفورد را می پوشید و مدام ســرگرم کلارینت زدن بود. در این 
صبح بهاری، کارگردان با سر و وضعی مرتب و سر و صورت تراشیده، گزارشگر 
هالیوود ریپورتر را به داخل «حباب» خود دعوت کرده اســت تا درباره خیلی 
چیزها صحبت کند، از ۲۰ ســال زندگی اش با ســون یی  پرِوینِ اکنون ۴۵ ساله 
(آنهــا دو فرزند دختر ۱۵ و ۱۷ســاله دارند؛ او از فارو نیز ســه فرزند دارد) تا 
ناتوانی اش از برقراری ارتباط با فناوری. او از کامپیوتر اســتفاده نمی کند، اما 
عجیب اینکه اکنون بخشی از انقلاب آمازون به شــمار می رود. غول اینترنتی 
آمازون نه فقط «کافه سوســایتی» را به مبلغ ۱۵ میلیون دلار خریداری کرده- 
فیلمی که به قرارداد تولید شــش فیلم آلن با ســونی پیکچرز کلاســیک پایان 
می دهد- بلکه بودجه اولین سریال تلویزیونی استریمینگ آلن را تأمین می کند 

که یک کمدی کوتاه با بازی ایلین می  و مایلی سایرس است.

 شما درحال حاضر ۸۰ ســاله هستید. میرابودن همیشه مضمون آثار اولیه  �
شما بود. آیا هنوز هم این نگرانی را دارید؟

خب، بله، مطمئن باشــید این مســئله مرا نگران می کند. اول اینکه، من 
از زمانــی که پنج   ســاله بودم، این نگرانی را داشــتم و این موضوع در تمام 
زندگی باعث نگرانی ام بوده است و بله، حتما نگرانم می کند. به  نظرم تنها 
کاری که آدم می تواند انجام بدهد، بهترین راه حل، این است که سعی کنید 
بــه آن فکر نکنید و فقط روی کارتان تمرکــز کنید. بگویید: «یعنی می توانم 
یک صحنه درســت و حسابی با جسی آیزنبرگ و اســتیو کارل در این فیلم 
درست کنم؟»  روی مشــکلاتی تمرکز کنید که اگر از عهده شان برنیامدید و  
شکســت خوردید، حالتان همچنان خوب بماند. اگر روی مرگ تمرکز کنید، 

کارتان ساخته است.
 آیا در این سال ها تغییر کرده اید؟ �

فکــر می کنم از لحاظ هنــری تکامل پیدا کرده ام. اوایل که کار فیلم ســازی 
را شــروع کرده بودم، فقط به شــوخی علاقه مند بودم. بعد، با گذشت سال ها 
بلندپروازتر شدم و خواستم کارهای عمیق تر و بهتری انجام بدهم؛ و این؛ بسته 
به اینکه در کجا نشســته باشید، ممکن است چیز خوب یا بدی باشد. بعضی ها 
می گوینــد: «چــه خوب که ادامــه دادی و چنین فیلم های خوبی ســاختی» و 

بعضی ممکن است بگویند: «هرگز نباید فیلم می ساختی».
  بخشــی از «کافه سوســایتی» را دوباره فیلم برداری کردید. چه اتفاقی  �

افتاده بود؟
چند صحنــه را در کالیفرنیا با بروس ویلیس گرفتم ولی بروس باید در تئاتر 

برادوی [میزری] بازی می کرد؛ بنابراین ما استیو کارل را جایگزین او کردیم.
 چطور به ایده  ساختن این فیلم رسیدید؟ �

می خواســتم با فیلم یک نوع رمان بســازم، درباره یک خانواده و روابط 
اعضای خانواده با یکدیگر و رابطه عشــقی شــخصیت اصلی. می خواستم 
ســاختار یک رمان را داشــته باشــد تا بتوانم به اعضــای مختلف خانواده 
بپــردازم. به همیــن دلیل خودم گفتار روی تصویر را گفتم؛ چون نویســنده 

رمانی هستم که روی پرده می بینید.
  کارگــزاری که کارل نقش او را بازی کرده براســاس شــخصیت خاصی  �

ساخته شده است؟
بله و خیر. وقتی که من برای اولین بار وارد این کار شدم، ۱۶، ۱۷ ساله بودم و 
مدام باید به دفاتر کارگزارها ســر می زدم. و این کارگزارها چهره های قدرتمندی 
بودنــد. یادم می آید یک بار رفته بودم دفتــر ویلیام موریس در کالیفرنیا که یک 
منشــی بســیار زیبا داشــت. پیش خودم  فکر کردم، «وای خدا، این باید ستاره 

سینما می شد».
 شما هنوز هم از لس آنجلس متنفرید؟ �

نه، نه. می دانید، این از آن قصه هایی اســت که ســاخته اند. من هرگز از آن 
شــهر متنفر نبــودم. فقط جایی نبود که بتوانــم در آن زندگی کنم، چون هوای 
آفتابی را دوســت ندارم و خوشــم نمی آید به یک ماشــین وابســته باشم. من 
شــهرهایی مثل نیویورک را دوست دارم، جایی که می توانم از خانه پیاده بیرون 
بروم و درســت در وســط همه چیز باشــم و ســروصدا و ترافیک وجود دارد و 
روزهای ابــری و برفی داریم؛ اما خیلی از دوســتانم در کالیفرنیا هســتند. من 
دوســت دارم برای دوره های کوتاه به آنجا بروم. خوشم نمی آید رانندگی کنم. 

رانندگی بلدم اما این کار را دوست ندارم.
 هنگام تحقیق برای ساختن فیلم چه چیزهایی می خوانید؟ �

خب، ســتون شایعات [قدیمی]، ســتون هالیوود، [که] در نیویورک هم بود. 
همان چیزهایی که هدا هاپر و شــیلا گراهام می نوشــتند، اخبــار هالیوود را در 

نیویورک می گفتند که بسیار هیجان انگیز بود.

  به طور کلی زیاد می خوانید؟ �
هرگز از خواندن لذت نمی برم. من پسر کتاب خوانی نبودم. تا وقتی ۱۸ساله 
شــدم هنوز کتاب های مصور می خواندم. در دهه های بعد خیلی کتاب خواندم 
چــون برای زنده ماندن باید کتاب خواند؛ اما چیزی نیســت که از آن لذت ببرم. 
همیشــه ترجیح می دهم بازی بیسبال یا بازی بســکتبال تماشا کنم یا به سینما 

بروم یا به موسیقی گوش کنم.
  چه روزنامه هایی می خوانید؟ �

[نیویورک] تایمز را از وقتی جوان بودم، طبق عادت می خواندم. گاهی اوقات 
هــم نشــریات زرد را می خوانم. راننده مــن از آنها دارد و هر وقت در ماشــین 

می نشینم، من هم می خوانم.
 آیا درباره خودتان در نشریات زرد می خوانید؟ �

من هرگــز، هرگز، هرگز چیزی دربــاره خودم نخوانــده ام. نه مصاحبه های 
خودم و نه مقاله های مربوط به خودم. من هرگز، هرگز نقدی درباره فیلم هایم 
نمی خوانم. من با وسواس از هرگونه اشتغال ذهنی درباره خودم پرهیز می کنم. 
وقتی کارم را شروع کردم، این مسئله در میان نبود. [اما الان] فقط به کارم توجه 
دارم و درباره اینکه چقدر بزرگم یا چقدر احمقم، نمی خوانم. کار در پروژه است 
که لذت بخش اســت. بیدارشدن در صبح و برداشتن فیلم نامه و دیدار با طراح 

صحنه و فیلم بردارتان، رفتن به صحنه و کار با این آدم ها لذت بخش است.
 هنوز هم خیلی فیلم تماشا می کنید؟ �

تعداد فیلم هایی که به آنها علاقه داشــته باشــم، زیاد نیست. آن اوایل، ۳۰ 
یا ۳۵ ســال پیش که این اتاق نمایش را گرفتم، هر شنبه شــب با دوســتانم به 
اینجا می آمدم تا فیلم ببینم. اما الان دیگر پیش نمی آید که از این کارها بکنیم.

 این اواخر چه فیلمی دیده اید که خوشتان آمده باشد؟ �
یک فیلم ایسلندی دیدم به اسم «قوچ ها» که خوشم آمد؛ اما زیاد فیلم های 
آمریکایی نمی بینم. یک موقعی می توانســتم ببینــم. وقتی که جوان بودم، هر 
هفتــه یکی دو جین فیلم برای دیدن وجود داشــت. بعد رســیدیم به دهه۶۰ 
که کارگردان در فیلم ســازی آمریکا به عنوان سازنده فیلم شناخته شد و در آن 
موقع فیلم های فوق العاده ای وجود داشــت؛ پس از آن صنعت متوجه شد که 
با ســاختن فیلم های پرفروش بزرگ می توان پول بیشــتری به جیب زد؛ اما به 

هیچ کدام از این فیلم ها علاقه نداشتم.
 هیچ فیلم ابرقهرمانی دیده اید؟ �
نه.
  تابه حــال پیش آمده که یکــی از فیلم های خود را دوباره تماشــا کرده  �

باشید؟

نه، هرگز آنها را دوباره ندیده ام. «پول را بردار و فرار کن» را در ســال ۱۹۶۸ 
ساختم و از آن موقع هرگز آن را دوباره ندیدم. هرگز هیچ کدام را ندیدم.

 این فیلم (کافه سوسایتی) دوازدهمین فیلم شما در جشنواره کن بود. �
احتمالا بود. نمی دانم. برای سال ها، فیلم هایم را [به کن] فرستادم و نرفتم. 
نمی دانم [چرا]. هرگز از  شــش ســاعت پرواز با هواپیما و تغییر زمان خوشــم 
نیامده اســت. این دیوانه ام می کند. شــش ماه طول می کشــد تا به تغییر زمان 

عادت کنم.
  از میان فیلم هایی که ســاخته اید فیلمی هست که اگر می توانستید، آن  �

را  پاک می کردید؟
از فیلم های من؟ خب، مــن همه را جز چندتایی پاک می کردم (می خندد). 
احتمالا شــش یا هشــت فیلم را نگه  می داشــتم، بقیه اش مال شــما. من «رز 
ارغوانــی قاهره»، «امتیاز نهایی»، «شــوهران و همســران»، احتمالا «زلیگ» و 

احتمالا «نیمه شب در پاریس» را نگه می داشتم. دارد سخت تر می شود...
  «آنی هال»، «منهتن»؟ �

من آنها را خیلی وقت پیش ســاختم، حتی آنها را خوب به یاد ندارم. همان 
احساســی را که مردم به آنها دارند من ندارم. وقتی که من «منهتن» را ساختم 
و آن را دیدم، خیلی نا امید شــدم. به آرتور کریم [رئیس یونایتد آرتیستز] گفتم: 
«اگــر این فیلم را نمایش ندهید، من یک فیلم مجانی برای شــما می ســازم». 
گفت: «دیوانه شــدی. ما فیلم را دوست داریم و رویش سرمایه گذاری کرده ایم. 
پول قرض گرفته ایم تا [آن را] بسازیم. نمی توانیم چند میلیون دلار پول گذاشته 
باشیم و فیلمی نداشته باشــیم. چه حرف احمقانه ای». فیلم را نمایش دادند 
و موفقیت بســیار بزرگی بود. مــن اغلب گفته ام، خوش شانســی بود. ما روی 

چیزهایی حساب می کنیم که خارج از کنترل ما هستند.
  شما هنوز هم کامپیوتر ندارید؟ �

نه، من هیچ از این قبیل چیزها ندارم و اصلا بلد نیستم با آنها کار کنم. من در 
کارهای فنی خوب نیستم. یک تلفن همراه دارم ولی خیلی محدود است. فقط 
همین قدر می دانم که تماس بگیرم و دســتیار من تمام قطعات موســیقی جَز 
من را روی آن ریخته اســت. قبلا وقتی از این شهر به آن شهر می رفتم تا تمرین 

کلارینت کنم، مجبور بودم کلی صفحه گرامافون با خودم ببرم.
 ایمیل ندارید؟ �

نه، هرگز برای کسی ایمیل نفرستاده ام.
 قصد دارید بعد از این ســریالی که با مایلی سایروس ساختید، باز هم با  �

آمازون کار تلویزیونی داشته باشید؟
نه، فکر نمی کنم. تنها کار دیگر من با آنها پخش «کافه سوسایتی» بود.

 چه رؤیاهایی می بینید؟ کابوس هم می بینید؟ �
گاه گــداری کابوس می بینم، نه همیشــه.  اما گاهی اوقــات در خواب فریاد 
می کشــم و همســرم تکانم  می دهد. البته خیلی پیش نمی آید. مثل یک مرده 

می افتم و می خوابم.
 بالارفتن سن، دیدگاه های شما را درباره مذهب تان تغییر داده است؟ �

نظر من در دین مثل قبل است. من احساس می کنم برای تسکین درد و رنج 
وجودی مردم مفید است.

  درباره سیاســت چه نظری داریــد؟ از کدام نامــزد انتخاباتی حمایت  �
می کنید؟

مــن از طرفداران هیلاری (کلینتون) هســتم. برنی (ســندرز) را هم خیلی 
دوســت دارم. فکر می کنم آنچه برنی به دنبالش اســت، فوق العاده است. اما 
فکــر می کنــم هیلاری همان کارهایــی را که برنی می خواهــد، بهتر از خود او 

می تواند انجام دهد.
 هرگز با هیلاری ملاقات کرده اید؟ �

نه، مــن با (دونالد) ترامپ ملاقــات کرده ام؛ چــون او در یکی از فیلم های 
من به اســم «مشــهور» بازی می کرد. او بســیار خوش برخورد است و من با او 
بــه بازی های بســکتبال در مرکــز لینکلن رفتــه ام. او همیشــه خیلی خوب و 
خوشایند است؛ این باعث می شــود قبول کردن خیلی چیزهایی که در مبارزات 

انتخاباتی اش گفته است برایم سخت باشد.
  خوانده ام که شما یکبار با ساموئل بکت ملاقات کرده اید. �

بله، او را دیدم. پنج دقیقه با او در کافه دومگو [یک کافه در پاریس] صحبت 
کردم. من داشتم قهوه می خوردم که یک نفر گفت: «ساموئل بکت اونجاست. 
دلت می خواهد او را ببینی؟» و من گفتم: «حتما». رفتم و کمی با هم گپ زدیم. 
او خیلی نازنین بود. من هرگز خیلی طرفدار بکت نبودم؛ ولی دلم می خواست 
ژان پل ســارتر را ببینم. دلم می خواســت بروم او را ببینم و یک نفر که با او در 

ارتباط بود، گفت: «می شود ترتیب ملاقات را داد ولی باید مبلغی خرج کنی».
 شوخی می کنید! �

نــه، نه. من دیگر پــی اش را نگرفتم چون این موضوع خیلی زشــت بود و 
اعصابم را به هم می ریخت.

منبع: هالیوود ریپورتر

گفت وگو با وودی آلن به مناسبت نمایش فیلم «کافه سوسایتی»

هرگز نقد فیلم هایم را نمی خوانم

کِنِت توران
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